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 چکیده
پساسدداخرارگرایی اسدد  ردده در   نقددد  هایها در زمینة نقد ادبی و از زیرشاخهگرایی نوین یکی نظریهتاریخ

گرایی سنری ره گذاری شد. وارونة تاریخاواخر دهة هفراد و اویل دهة هشراد از سوی اسریون گرینبلَ  پایه
گرایی نوین به تأثیر دوسددویة ادبیددات و تدداریخ بددر گوید، تاریخسویة تاریخ بر ادبیات سخن میاز تأثیر یک

د   و بددا رویکددردی تیلیلددی  ای و اسددنادیبر مطالعات ررابخاندده  تکیه  بادر این پژوهش  یکدیگر باور دارد.  
گرایی نددوین بررسددی، فردوسددی برپایددة نقددد تدداریخ شدداهنامةایم داسران قباد پیروز را در روشیده  توصیفی
ای از آن ارائه رنیم. برپایة نرددایب بدده های آن را شناسایی و تیلیل و سرانجام دریاف  معناییِ تازهگفرمان

ها با یکدیگر شالودة روای  پنب گفرمان وجود دارد ره رشارش آندر داسران قَباد   توان گف دس  آمده می
اند از: گفرمان قَباد، بدد، ، سددوخرای، عبارت  ی شناسایی شدههاگفرمانبرد.  آن را پیش میسازد و  را می

رسددند و در مررددز قددرار هددا در یددک دورة زمددانی بدده قدددرت میمزدک و موبدان. هر یک از این گفرمان
روی هددم   شددوند.ای اس  ره دوباره از مررز به حاشیه رانددده میها به اندازهگیرند؛ اما میزان رشارشمی

ها با همدددیگر و نددور انددداخرن بدده رفره در این پژوهش روشش شده اس  تا از راه واراوی روابط گفرمان
 ای از آن به دس  داده شود. زوایای تاریک داسران دریاف  تازه
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 مقدمه. 1
( شناخ  دقیددا از تدداریخ 1رند:  گونه تبیین میگرایی نوین را اینپاینده اصول و مفروضات بنیادین تاریخ

( »معرف  تاریخی« مدداهیری 2مادی نیس  ره در برابر ما باشد. کن اس ؛ زیرا تاریخ مانند یک شیء  ممنا
 هددای ندداهمگون. درای از گفرمانتاریخ عبارت اسدد  از رشددارش مجموعددهگفرمانی دارد؛ بدین معنا ره  

( »حقیق  تاریخی« ثابدد  3های مرناقض اس .  این گفرمان  ای ازنریجه معرف  تاریخی حاصل مجموعه
گرایان ( مفهوم »روح زمانه« ره تاریخ4. های گوناگون مرغیر اس یکسان نیس ؛ بلکه بر حسب گفرمان و

توان وقایع و رویدادهای گوندداگون رند؛ به بیان دیگر، نمیبرند، به درک تاریخ رمک نمیسنری به رار می
رویدددادها را بددا توجدده بدده آن  بینی خاص و مشخص فرو راس  و همةرا به یک جهانیک دورة تاریخی  

هددای مغلددوب و بدده ( نقددد ادبددی بایددد بدده گفرمان5رددرد. بینی واحددد یددا روح زماندده توصددی  جهددان
( تاریخ، هددم 6ها را نداده اس . شدن آند ره قدرت حارم هیچگاه مجال مطرحای توجه رنشدهراندهحاشیه

نریجه »حقیق  عینی«  شود. دراز منظری ذهنی خوانده )تفسیر( میشود و هم میاز منظری ذهنی نوشره  
رننددد ( ادبیات و تدداریخ بددر یکدددیگر پرتوافشددانی می7توان بدان دس  یاف .  معناس  و نمیدر تاریخ بی

 (.391-382:  1، ج1398)

هایی پاسخ بدهند: نویسندة ایددن روشند ره در بررسی یک مرن به چنین پرسشگرایان نوین میتاریخ
ها ردده اهمیدد  مرن ریس ؟ ری نوشره شده؟ قصد و منظور نویسنده چه بوده اس ؟ )بر خ،ف فرمالیس 

دانسرند(، در چه شددرایطی نوشددره شددده؟ در چنددین شددرایطی چدده دادن به نی  مؤل  را نوعی مغلطه می
هددا داشدد ؟ شد؟ در آن شرایط مرن مورد نظر چه منافعی برای مؤل  یددا دیگددر گروهفشارهایی اعمال می

توانسرند باشند؟ و ارنون مخاطبان آن چه افددرادی هسددرند؟ ایددن مخاطبان بالقوة این مرن چه رسانی می
گیری ایددن ای در شددکلنددهای بر خوانندگانش داشره و دارد؟ چه عوامددل ناخودآگاهامرن چه تأثیر احرمالی

خددوانی دارد؟ و هددای مربددو  بدده آن دوره هماند؟ این مرن تا چه میددزان بددا شددواهد و دادهمرن مؤثر بوده
قدر بددا آن رند و چهقدر تصویر رلی پذیرفره شده از آن دوره را تأیید میره مرن مورد نظر چهسرانجام این

 (.388:  1395تناقض دارد؟ )اسرنفورد،  
هددایی بددا هددم در مسألة اصلی پددژوهش حاضددر ایددن اسدد  ردده در داسددران مددورد نظددر چدده گفرمان

ها چیسدد  و چگوندده بیددان درت چیس ؟ و موضع مرن نسب  به آنها با قگفرماناند؟ نسب  این  رشمکش
شددان بددا قدددرت انددد و نسب های غالب )در قدرت( و درحاشیه )بیرون از قدددرت( ردامشده اس ؟ گفرمان

 رنند یا نه؟ های رلیدی داسران پیرو قواعد و قوانین رفرار میچگونه اس ؟ آیا شخصی 

 پیشینة پژوهش. 2
های رسرم و سهراب و رسرم و اسفندیار را بر اساس گفرمددان قدددرت تیلیددل رددرده، ( داسران1388والا )

ردداوی بددر پایددة های گفرمانچنانکه تنها چیزی ره بر آن تأرید شده گفرمان قدرت اس  و به دیگر جنبه
انددد ( با بررسی داسران ررم هفرواد نشددان داده1396اس . قاسمی و راسی )گرایی نوین توجّه نکردهتاریخ
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ره تنش میان عناصر ساسانی و اشکانی، تقابل قدرت مشروع و نامشروع و هژمونی نظام طبقاتی و مددالی 
( 1396اسدد . شددیرخدا )مایة داسران هفرواد را تشددکیل دادهتقابل دو آیین زردشری و مهرپرسری، بن و نیز

گیری ابژه فردوسی طبا نظریة قدرت میشل فورو بررسیده و چگونگی شکل  شاهنامةگفرمان رسرم را در  
گرایی نددوین نیسدد  و بددا اس ، امّا پژوهش وی بر پایة تاریخهای رسرم توضیح دادهو سوژه را در داسران
( راهبردهددای 1398زاده، عبددداللهیان و زرهددانی )روی دیگرسددان اسدد . فدد،ح، آقاگددلپددژوهش پددیش 
انددد ردده فردوسددی بددا را در تولید گفرمان برتددری ایرانیددان بررسددی رددرده و دریافرهشاهنامه  ایدئولوژیکی  

بندی، بازنمایی مثب  گروه خودی، بازنمایی منفددی گددروه گیری از راهبردهای ایدئولوژیک نظیر قطببهره
را بخشی، توانسددره اسدد  ایدددئولوژی برتددری ایرانیددان گران و تعمیمگرایی، توصی  رنشدیگری، واژگان

انددد؛ شناخری انجام دادهها بر نظریة تئون ون دایک اس  و پژوهشی زبانسازی رند، امّا پایة رار آنرمانگف
شناسی دیگرسددان اسدد . گرایی نوین اس  و از پایه با مباحث زبانلیکن پژوهش پیش رو مبرنی بر تاریخ

گرایی نوین بررسی ( با تکیه بر رو  تاریخ1396بنابر این، تنها مورد اول؛ یعنی پژوهش قاسمی و راسی )
 اس  و دیگر موارد ارتبا  چندانی با موضوع پژوهش پیش روی ندارند.شده

 هابازنمایی گفتمان. 3
 شود. ها پرداخره میدر ادامه به بررسی گفرمان

 گفتمان بلاش.  1.3
پیددروز در جندد  رسد. پادشاهی او در حالی اس  ردده پدددر  پیش از قَباد برادر  ب،  به پادشاهی می

، خوشنواز، اسیر گرفره شددده اسدد . از سددخنان )هیرالیان( تورانیان رشره شده و قَباد از سوی پادشاه توران
  مهر بوده اس :آید ره او پادشاهی تندخو و بیب،  چنین بر می

 ردان ایگفدد  گدداه بددر چددو بنشسدد 
 مددن نزدیددک بزرگددی اسدد  را شددما
 رنیددد نیکددی رددهرس آن هددر گیرددی بدده
 سددگالبد و باشددد بددد رددهرس آن هددر

 ردددنم تدددوانگر پندددد   بددده نخسدددرین
 پرسدد دَر لشددکر ایددن رددز گدده هددرآن
 بشدددددکنم گدددددر بیدددددداد مدددددرد دل

 پادشدددددا بدددددا گسدددددرا  مباشدددددید
 زهددر پددای اسدد  وگدده زهددر اوگدداه ردده
 جدددوی خشدددنودی شددداه تدددو گیردددی ز

 گدددزین پدددوز   شددداهآورد خشدددم چدددو

 بخددددددددردان دل و رای بجوییددددددددد 
 مدددن تاریددک چددو روشددن شدددود رای

 نشددددکنید مددددا رای تددددا بکوشددددید
 همددال خددودرا شدداه شدددن خواهدددره

 رنمافسدددر خدددونش از نپدددذیرد چدددو
 دسددد  زیدددر یکدددی مدددا بدددر بنالدددد

 رددنم بددر بددن و شدداخش ز همدده بددیخ
 پارسدددا بدددود ردددو رسدددی ویدددژه بددده
 بهدددر زهدددر و تریددداک از جویندددده تدددو
 روی تددازه تخددرش مگددر پددیش مشددو
 آفددرین داد داد وبدده بددی خددوان همددی
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 شدددم دانددا ردده گددویی گدده ردده آن هددر
 زمددان آنتددری نددادان ردده دان چنددان
 مددددرا پنددددد بندیددددد رددددار اگددددر

 گددددنب یابیددددد داننددددده شدددداهان ز
 

 شددددم تواندددا بدددر دانشدددی هدددر بددده
 بدددگمان خددویش بددر تددن بددر مشددو

 مدددددرا سدددددودمند گفدددددرن سدددددخن
 رندددب ندیددددم بددده داندددش ز رسدددی را

 (17: 8، ج1399، )فردوسی                 

ا  روی خطابدده  دهددد و در همددةر( را خطدداب قددرار میدر بی  نخس ، ب،  »ردان« )بزرگان دربددا
خواهد ره خردمند باشند. در بی  دوم، سنجة بزرگی و »رَد« بودن را ها میسخنش با آنهاس . ب،  از آن
در بی    رسید.گوید اگر رای تاریک من روشن شود، شما به بزرگی میداند و میخواس  شخصی خود می

نباید رای و تصمیم او را بشکند و پس  و خددوار رنددد؛ بدده بیددان دیگددر،  دهد رسیب،  هشدار می  سوم،
بخواهددد خددود را  رند ره هددررسی  بعدی، تهدید میدر دو ب  رسی حا ندارد به تصمیم او اعرراض رند.

های شش در بی هد زد.  دهد و اگر نپذیرد سر  را خواهمال و همرای شاه بداند نخس  به او »پند« می
رسی از لشددکریان بدده اگر  گویدو هف ، سخن از پشریبانی و اجرای عدال  به سود زیردسران اس . او می

توانند بددود ردده   را نابود خواهم ررد. مراد از »زیردس « هم سربازان میا، دودمانسرم رند  »زیردس «
. در بی  اندبه تن  آمده ره از جور لشکریان ند و هم مردم بیچارة روی و برزناندهان لشکرمزیردس  فر
رند ره با پادشاه گسرا  رفرار نکنید؛ به ویژه پادشاهی ره »پارسا« باشددد. پارسددا نیددز دو ، تهدید میهشرم

موبد دانسددره اسدد ؛  معنی دارد: معنی نخس  آن عارف و پرهیزگار اس . در این معنا ب،  خود را شاه د
و فلسفة سیاسی دودمان ساسانی رایب اس . معنی دیگددر پارسددا، پارسددی و ایرانددی   شاهنامهچیزی ره در  
اما بیدد  رند. (. ب،  دارد بر دین و نژاد  تأرید می329: 8( و )همان، ج279:  3، ج1395اس  )رزّازی،  

بدده   بدد،    توان گف  ره مراد از پارسا روحانی و موبد اسدد .. میای دیگر نیز دریاف گونه  به  توانرا می
گویددد شددما درباریددان، بدده اند )روحانیان، نظامیان، ندیمان، وزرا و...( میگونهای گونهدرباریان ره از گروه

. او دارد به موبدان ره قدرت و نفوذ بسیاری در دربارهای ساسانی ویژه روحانیان با من گسرا  رفرار نکنید
ب،  سعی در راسرن قدرت آنان دارد و هددی    پس  دهد ره پا از گلیم خود فراتر ننهند.داشرند هشدار می

دور نیس  ره به همین سبب سوخرای او را از قدددرت رنددار زده باشددد؛ زیددرا در ادامدده خددواهیم دیددد ردده 
تواند بود ره از پشددریبانی موبدددان بند به دین زرتش  اس  و از همین رو میسوخرای پهلوانی سخ  پای

گویددد در رند! او می، ب،  تشویا به چاپلوسی میو دهم و یازدهم  های نهمدر بی   برده اس .بهره می
رویی و زبان چرب و نرم پددیش تخدد  شدداه باید با تازه  هر دو هس . دور و بریان  وجود شاه زهر و پادزهر

ها در هر حددال، خشددنود کشند و به بیان دیگر، خویشکاری آنحاضر شوند تا خشنودی شاه را از او بیرون ب
گیری باید به دنبال خشنودی شاه باشند. هنگامی ره شاه بدده هددر دلیلددی   ها در همةآن  .رردن پادشاه اس 
شود، تنها راه چاره پوز  خواسرن اس ؛ اما معلوم نیس  پوز  از چه چیددزی! خویشددکاری خشمگین می

رارها و تصمیمات شاه را سرایش و تأیید رنند، چه »داد« باشد و چه  ندیمان و نزدیکان این اس  ره همة
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جددا جاماسددف حددرف دل »بیداد«! ما این را در بررسی داسران رسرم و اسفندیار نیددز نشددان دادیددم. در آن
ز دانا بودن یا بینیم ره ب،  حری ا، میدوازده و سیزدههای  ررد. در بی گف  و تأیید میگشراسف را می

را نادان دوس  دارد. باید مروجّه باشیم ره ایددن دو  ا  اطرافیاندل خوشی ندارد. او  دانا شدن دور و بریان
در دو   ها را تعبیر ررد، نه جدددا از آن.ف  رلی مرن آناهای پیشین اس  و باید هماهن  با ببی  ادامة بی 

، یعنی خود ، پادا  خواهید یافدد  و هگوید اگر »پند« مرا در رار آورید، از شاه دانندبی  آخر، ب،  می
خواسدد  او از »پنددد«  شددود رددهمی نجا روشدد در رنب نخواهد بود. در ایندانش   رند ره رسی ازتأرید می

»سددودمند« دانسددره   پند نامیده و آن را بددرای دور و بریددانهشدارها و تهدیدهای خود را    چیس ! او همة
داند. هم از این روسدد  ردده داند و به سخن بهرر، دانایی را تنها از آن خود میاس ! ب،  خود را دانا می

اطرافیان نباید دانا باشند؛ زیرا دانایی ویژگی پادشاه اس  و منیصر به او. اطرافیان تنهددا چیددزی ردده بایددد 
گویددد، م بی  آخر از »دانش« سخن میدار« شاه اس . هنگامی ره در لخ  دوبدانند »پند = تهدید و هش

»رنددب = سیاسدد  و خواس  او آگاهی از »پند = تهدید« شاه اس . رسی ره این دانش را داشره باشددد از 
 بددة سرشددار از تهدیددد بدد، ، دور و بریددانجالب اس  ره پددس از پایددان خطا  تنبیه« در امان خواهد بود.

گوینددد و از »دانددایی« او فددرو های ب،  »آفرین« میها به گفرهرنند. آنرن  خواس  او را عملی میدبی
 (.17مانند؛ زیرا شاه چنین خواسره بود: »بر او مهرران آفرین خواندند/ ز دانایی او فرو ماندند« )همان: می

 بادگفتمان قَ.  2.3
ای بدده قدددرت باد پس  و بلند زیادی دارد. اسیر و گروگان گرفره شدن، با رودتا گونهزندگی و پادشاهی قَ

رسیدن، با شور  مردم و سپاه عزل و زندانی شدن، از زندان گریخرن، دوباره بدده قدددرت رسددیدن، دیددن 
پذیرفرن، از مزدک روی گرداندن و سرانجام مردن پس از چهل سال پادشدداهی. اینددک خطابددة مزدک را  
 باد را ببینیم و بررسی رنیم:پادشاهی قَ

 تخدد  پیددروز بنشسدد  گفدد  بددر چددو
 راه سددد گشاده مدددن سدددوی را شدددما
 راسدد  گفرددار رددو بدده رسددی آن بددزر 

 اندددرون چددو بخشددایش آرد بدده خشددم
 جهدددان انددددر خشدددنودی تخددد  نهدددد
 ز رددددین اگدددر دور داری خدددویش دل
 رددژّ گددوی ردده شددد پادشددا گدده آن هددر
 

 نهفددد  چیدددزی مداریدددد مدددن از رددده 
 سددددیاه شددددبان و سددددپید روز بدددده
 را بیاراسددد  و ردددژیّ نخواسددد  زبددان
 رهنمدددون خواندددد   راسدددران سدددر
 مهدددددان آفدددددرین داد بددددده بیابدددددد
 آفددددرین رننددددد رهاندددد  و مهددددان

 جددددوی پیغدددداره زود شددددود رددددژیّ ز
 (25: 8، ج1399، )فردوسی                 

سددوخرای،  در او، بدد، ، پادشدداه بددوده ردده از سددویگذاری قَباد برانخس  باید گف  ره پیش از تاج
جددا پهلوان بزر  دربار، به رناری زده شده و قَباد به جای آن بر تخ  نشددانده شددده اسدد . در واقددع، این
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بدده  شاهنامهچیزی مانند رودتا ر  داده و ب،  وارونة خواس  خویش قدرت را به قَباد واگذارده اس . در 
واگذاری قدرت رشره شده، بدده زندددان افردداده ای نشده و روشن نیس  ره او پس از  سرانجام ب،  اشاره
 هایی زد.توان گمانههای بالا مییا... اما برپایة بی 

گوید ره »شما« در هر زمانی با من دیدار رنیددد. راه دیدددار بددا مددن بددرای در دو بی  نخس ، قَباد می
»شما« باز اس . پس اگر سخنی برای در میان نهادن با من دارید آن را پنهان نکنید؛ امددا روشددن نیسدد  

گویی مخاطب او چه رسانی هسرند؟ طی  گسرردة مردم یا درباریان؟ در بی  سوم، سنجة بزرگی را راس 
داند ره زبانش را به گفرددار راسدد  داند. او غیر مسرقیم خود را آدمی بزر  میو پرهیز از دروغ و رژیّ می

گفرددة بدد،  اسدد  ردده سددنجة  به آراسره و به رژیّ و دروغ نگرویده اس ؛ در واقع، سخن قَباد تعریضی
خواس  شخصی خود دانسره بود. ب،  گفره بود اگر رای تاریددک مددن روشددن شددود، شددما بدده   رگی رابز

گو باشید آدم بزرگی هسرید! در بی  چهارم، قَباد سنجة گوید اگر با من راس رسید؛ اما قَباد میبزرگی می
ایش به هنگام خشم اس . اگر رسی چنددین ردداری رددرد، ششمارد و آن بخدیگری نیز برای بزرگی بر می

ای دارد به بخشش بدد،  ره این بی  اشاره  توان پنداش . میخواندرهنمون )موبد؟( او را سر راسران می
ره از ب،  خشمگین بوده او را بخشیده و سیاس  نکرده اس . در بی  پنجم، با این  شاه نو  از سوی قَباد.

. در بیدد  را در پددی داردگویان(  )= راسدد این »داد« آفرین و سرایش بزرگددان    .تأرید قَباد بر »داد« اس 
ره مراد او رین نورزیدن نسددب  بدده بدد،    توان پنداش رند و میین تأرید میششم، قَباد بر دوری از ر

ای از او در دل ندارد. در بیدد  آخددر، قَبدداد از پادشدداه رددژ گددوی سددخن اس . او ب،  را بخشیده و رینه
 تواند بود.توان گف  ره مراد او ب،  میگوید ره با توجّه به زمینة داسران و رخدادهای پیشین میمی

گوید و قَباد نیز چنین اس . راووس نیس . راووس هر دم سخنی میشباه  به ریشخصی  قَباد بی
گرود؛ اما از سوی دیگددر، بددا بدددگویی دیگددران رند و به دین او میسو مزدک را دسرور خود می  از یکاو  

رد. در مدداجرای منددا رة اسپشود و سرنوش  او را به دس  پسر ، انوشیروان، میدلش از مزدک سیاه می
  نسب  بدده او تغییددر ادهد و درحال، دیدگاهه و فرص  دفاع به مزدک نمیمزدک و موبد، قَباد حری اجاز

گشراسددف  گیرد. قَباد مانندددن دیگران قرار میتأثیر سخ ،ل رای و اندیشه ندارد و زود زیررند. او اسرقمی
گونه ره گشراسف اسفندیار را به جن  رسرم فرسراد، قَباد نیز شاپور را بدده جندد  هم هس . درس  همان

 فرسرد و ما به این موضوع بازخواهیم گش .سوفرای می
انددد، رای دیددن زرتشددری جنگیده  بدد اقَباد به عنوان پادشاه دودمددان ساسددانی ردده از دیربدداز نیارددان

گری دودمان ساسانی را ره هوی  خود را برپایددة ترین شاه ممکن اس . او ایدئولوژی زرتشریشکنهنجار
شددود ردده رند؛ امددا اندددری بعددد روشددن مینهد و آیین مزدری اخریار میاند به رناری میآن تعری  ررده

بنابراین، هنگامی ره موبد در منا ره با مزدک زبددان بدده .  1انرخاب او نه از راه خرد ره احساس بوده اس 

 
یابیم اس ، نه دیگر مرون! آنچه ما از این مرن درمی شاهنامهجا داوری ما تنها برپایة مرن البره باید توجّه داش  ره در این. 1

 دهد.نشان از دوراندیشی و خرد قَباد نمی
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شددود و از آیددین ترین درنگی از رردة خددود پشددیمان میقَباد بدون روچک ،گشایدانرقاد از آیین مزدک می
رنندددگان گفرمان قدرتمند موبدان ره تدوین  گرداند؛ البره این گمان نیز هس  ره چه بسامزدک روی می

اند، حقیق  را به سود خویش مصادره ررده باشند و در جددای خددود بدده ایددن موضددوع نیددز نامه بودهخدای
 خواهیم پرداخ .

برخی روی آوردن قَباد به آیین مزدک را از سر مصلی  سیاسی و برای در هم شکسرن قدرت اشراف 
گویند رفرار قَباد از سر بدداور قلبددی نیز میبرخی    و  (2482:  3، ج1398دانند )پیرنیا،  و روحانیان زرتشری می
خواسدد  از قدددرت چه در گفرمان بدد،  دیدددیم ردده میبرپایة آن (.249: 1395سن، بوده اس  )رریسرین
تر باشد. هم ب،  و هددم قَبدداد از قدددرت توان گف  ره سخن پیرنیا به حقیق  نزدیکموبدان بکاهد، می
 .اندموبدان به تن  آمده

 گفتمان سوخرای.  3.3
گوندده ردده رسددرم دهنددده نیددز. هماننشان، و قهرمان نجاتش اس  و شاهبخچون رسرم تاجسوخرای نیز  

شددورد رهاند. او سپس بر ب،  میدهد، سوخرای نیز قَباد را از توران میراووس را از مازندران نجات می
دهد؛ اما در مددرن بیددان توان گف  ره رودتایی ر  میجا مینشاند. در اینو قَباد را به جای او بر تخ  می

رارة رشور خود اوس  و قَبدداد نشاند، در عمل همهرا بر تخ  می  نشده اس . از هنگامی ره سوخرای قَباد
شددود تددا رددار سددوخرای را ر آن میتنها  نقشی  اهری دارد.  قَباد از این نقش  اهری غمگین اس  و بدد 

ره بدده شددیراز بددرود و دسدد  سددوخرای را  دهد. او به شاپور، یکی از پهلوانان دربار، دسرور میدسره رنیک
رود خواس  در مورد رسرم انجام دهد. شاپور به شیراز مددیببندد؛ همان راری ره گشراسف از اسفندیار می

تاباند، ا باز میربینی او  آگاهاند. اینک پاسخ و وارنش سوخرای را ره جهانو سوخرای را از فرمان شاه می
 ببینیم:

 پهلددددوان بدددددو پاسددددخ داد چنددددین
 شدداه ز بددردم رهوسددخریرنددب  از آن
 ز بنددددد را او رهانیدددددم مددددردی بدددده
 شددداه نزدیدددک بدددود هادسددد  مدددرا

 مددن پددادا   اسدد  بنددد ردده گددر ایدددون
 ببندددد پدددایم تدددو از زمدددان نخدددواهم
 شددرم نیسدد  لشددکر   و ازز یددزدان
 در بندددد بدددود شددداه رجدددا گددده بددددان
 مگددر دسدد  تیدد  نبینددد دسددرم ردده
 خوشددنواز سددر سددر دهددم گددر مگددر

 جهدددان شدددهریار مدددرا داندددد رددده 
 سددددپاه بددددا زاولسددددران ز بددددرفرم
 گزنددد رویددش بدده آیددد ردده نماندددم
 سدددپاه ایدددران گُدددردان ندددزد همدددان
 مددن پرخددا   بدده چندد  دادن تددو را
 سددددودمند تددددو پنددددد مددددرا ندددددارد
 گددرم خددون امپددالوده چنددد مددن ردده
 بددود سددوگند سددخ  مددرا یددزدان بدده
 میدد  بدده اندددر آرم آفردداب جندد  بدده
 گدداز بدده آرم اندددر ز تخدد  مددردی بدده
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 سَزاسددد  بنددددم فرمدددود بندددد رندددون
 مگددددرد گوندددده هددددی  او فرمددددان ز
 

 سزاسدددد  ناسددددودمندم هایسددددخن
 مددرد بددر پددای بنددد دان پیرایدده چددو

 (29و28: 8، ج1399، )فردوسی            

هایی ره در این هایی ره به پادشاه ررده و رنبها و نیکیهای یک تا چهار، سوخرای از رمکدر بی 
بینیم؛ درسدد  دل و وفادار بدده پادشدداه مددیها سوخرای را پهلوانی دلیر، نیکگوید. در این بی راه برده می

جددا گوید حاضر اس  ره پایش را ببندند! او تسلیم اس . از اینهای پنب و شش، او میمانند رسرم. در بی 
دهد، حری به بهای سددوخرن شود. رسرم به هی  روی دس  به بند نمیتفاوت سوخرای با رسرم آشکار می
ای هس  ره در جان سوخرای نیس . سوخرای تنها آموخره ره خددادم آخرت خود. در روح رسرم سررشی

گف  ای اوس  باید اطاع  رند. رسرم میو سر به فرمان باشد. ارنون هم ره فرمان شاه بسرن دس  و پ
  نیس ، برای او ریسمانی بددس ا»نبندد مرا دس  چر  بلند!«، سوخرای اما گسراخی در افرادن با آسمان

خواند. این تنها انرقادی اس  ره از شرم میهفرم، سوخرای شاه را بی  در بی   .د آورداس  تا سر بدان فرو
توان گف  سوخرای حریّ زیرری و هوشیاری رددافی هددم ندددارد. او پددیش رند. به گواه این بی ، میاو می

هددای هشددرم و نهددم، داند ره شاپور دشمن سرسخ  اوس . در بی گوید و نمیمیشاپور درد دل خود را  
رند. هنگامی ره قَباد در بند دشمن گرفرار اس ، او سوگند خورده سوخرای از سوگند خود با یزدان یاد می

میزان تعهد و وفدداداری او از ایددن بیدد  پیداسدد . در  تا زمانی ره او را نجات نداده دس  از جن  برندارد.
بینیم ره او روحیة فداراری هم دارد و حاضر اس  در راه نجات شاه سددر ببددازد. در دو بیدد  بی  دهم، می

دانددد، ردده رند ره تسلیم بند و فرمان پادشاه اس . او خود را نه تنها سددزاوار بنددد میآخر، دوباره تأرید می
، سددخن «پند = هشدددار و تهدیددد»مان ب،  دیدیم ره  داند. در گفرشایسرة سخنان »ناسودمند« نیز می

توان نریجه گرف  ره سخن ناسودمند چیزی جز فیددش )ناسددزا( نیسدد . شد. پس میسودمند قلمداد می
. حرّددی خددود را شایسددرة . او هی  حقی برای خود قائل نیس داندسوخرای خود را در برابر پادشاه هی  می

بیند. شاید از همین روس  ره در برابر بنددد ای میداند و در نهای  بند را بر پای مرد، چون پیرایهناسزا می
 رند. پیرایة بند مایة ناز  اس ! سررشی نمی

ای نشددده، ایمان او اشاره  یمان مذهبی اوس . اگرچه در مرن بهبودن سوخرای، ادیگر از دلایل تسلیم
اند و سوخرای از بن جان حدس این موضوع اص،ً دشوار نیس . سوخرای و شاه قَباد هر دو پیرو یک دین

دانددد؛ امددا رسددرم چنددین نیسدد . دیددن رسددرم و به این دین ایمان دارد. او فرمان شاه را فرمان یزدان می
رو نیس ، در حالی ره گشراسف یکسان نیس ؛ بنابراین، رسرم در برابر دسرور گشراسف با الزام دینی روبه

 ضرورت دینی دارد، فرمان شاه، فرمان یزدان اس . برای سوخرای سر فرو آوردن به فرمان شاه 
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 گفتمان مزدک.  4.3
های اجرماعی میروم و زیر دس  اس . ما صدای ایددن گفرمان مزدک بسیار مهم اس ؛ زیرا صدای گروه
از دهددان مددزدک  در زمان پادشاهی قَبدداد و  گیرد تنهاگروه را ره بیشینة جمعی  ایرانشهر را هم در بر می

البره در زمان پادشاهی ضیاک نیز صداهایی مانند این را از دهان راوة آهنگر شنیده بودیم؛ اما شنویم. می
اندن میان راوه و مزدک تفاوت هس . گفرمان راوه خواهان از میان برداشرن شاه انیرانی و بر تخدد  نشدد 

ره شاه رشددور  انیرانددی   توانس  بپذیرددن شاه بود. او نمیمسأله بیگانه بو  راوه  شاه ایرانی اس . برای
ایرانیان یا  زنده ماندن بود:مسألة بودن یا نبودن   ره پیامد مورد نخس  بود تر برای اوباشد. نیز مسألة مهم

بودن یددا نبددودن نیسدد ، داشددرن یددا  و خوراک مارهای دو  ضیاک شدن! اما برای مزدک مسأله  مردن
 ببینیم:نداشرن اس .  

 بدددود تددوانگر ردددو هددر گفددد  همددی
 فدددزود بدددر رسدددی باشدددد رددده نبایدددد
 چیددزباشددد بدده  راسدد  بایددد ردده جهددان
 سدددد بخشیدنی خاندددده و چیددددز و زن
 پدداک بددا دیددن راسدد  ایددن را رددنممددن 
 بددوددیناوجددز براینه ک رددسآن هددر
 

 بدددددود برابدددددر او بدددددا تهیدسددددد  
 پدددود و درویدددش تدددار تدددوانگر بدددود

 نیدددز؟  جسددد  چدددرا تدددوانگر فزوندددی
 سدد یکی تددوانگر بددا رددس تهیدسدد 
 مغددداک از بلندددد پیددددا ویدددژه شدددود
 بدددود نَفدددرین مدددنش از و یدددزدان ز

 (36و35: 8، ج1399، )همان               

اقرصای با توانگر برابر شود. در   دس  باید از دیداقرصادی اس . تهیدر بی  نخس ، سخن از برابری  
مانند تار و پود در هم   دس ای ره طبقة توانگر و تهیبی  دوم، سخن از آمیخرگی طبقاتی اس ؛ به گونه

دس  بوده و مرزی هیبیامیزند و تمایز طبقاتی از میان برود. تا پیش از مزدک، طبقة توانگر جدا از طبقة ت
ها باید زندددگی از میان برداشرن این مرز اس . آنداشره اس ؛ اما مزدک خواهان  ها وجود  مشخص میان آن

ای طبیعی پدیده سوم، مزدک دارایی توانگران را نهای داشره باشند؛ درس  مانند تار و پود. در بی   آمیخره
دانددد. در بیدد  خددواهی طبقددة تددوانگر میای غیرطبیعی و برآیند فزونیره از آغاز حا آنها بوده، ره پدیده

هددا بایددد از نددو رند: برابری در زن و خواسره. همددة اینی روشن میارم، مزدک خواس  خود را از برابرچه
در خواهد اندیشددة برابددری )ه مزدک میرتوان دریاف : نخس  اینبخش شود. بی  پنجم، را دو گونه می

خواهد خوانشی نوین های دین پاک )زرتشری( سازگار رند؛ به سخن دیگر، او میزن و خواسره( را با آموزه
برخددی چددون مسددعودی در   خواهاندده.های برابریوانشی همسو با اندیشهاز دین زرتشری به دس  دهد؛ خ

مددزدک  گوندده اسدد :برداشدد  دوم از بیدد  بدین(. 20: 1399گویند )بیانی، همین را می الرنبیه و الاشراف
دین مزدری عملی رنددد. در ایددن خددوانش، او دیددن   خواهانة خود را به وسیلةهای عدال خواهد اندیشهمی
ین خددود دهد و دای آورده ره بنیان آن بر عدال  اس . در بی  آخر، مزدک چون پیامبران هشدار میتازه
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از   او نه خوانشی نددوین  شاهنامهبر پایة    گف   توانچه  جز آن را باطل. پس میداند و هرآنرا »برحا« می
 دین زرتشری، ره دینی یکسره تازه آورده اس  و از همین روس  ره بیان پیغمبرانه دارد.

شود ره شاه قَباد را پیرو دین خود گرداند؛ درس  مانند زرتش  ردده گشراسددف را بدده مزدک موفا می
ا  را عملی و عدال  را برقرار رساند. او سخناندین خود آورد. همین گفرمان مزدری را به اوج قدرت می

: 8ج، 1399، درویش چیزی ره داشدد « )فردوسددیرند: »توانگر همی سر ز تنگی بگاش / سپردی به می
خواهانه فع،ً میدود به خواسره و دارایی اس  و برابری در زن هنددوز اجددرا (. اما گویا اص،حات عدال 36

شددود و با رضای  قَباد و به فرمان انوشیروان رشددره می  یابد آن را اجرا رند؛ زیران نمینشده و مزدک زما
 شوند.   همه نابود میاپیروان

به گونة جنبشی سریّ درآمددد و از ایددن   سن، پس از قرل عام مزدریان، آیین مزدکبه گفرة رریسرین
ترین نمود مزدریان در پددس از اسدد،م (. مهم261: 1395راه، پس از اس،م نیز به زندگانی خود ادامه داد )

یافره اس  تظاهر    دیدند دینی یا مذهبی اهمیاه میها هرگ(. آن35:  1399)بیانی،    دینان اس خیز  خرّم
(. رد پددای آنددان را 36را نیرومند یافرنددد پیددرو آن شدددند )همددان:   هنگامی ره اسماعیلیه  رردند وبدان می

توان یاف  )همان(. نیز، در آیین یارسان رد جنبش مزدری وجود همچنین در تشّیع و جنبش سربداران می
 (.61:  1394ردرنی،  دارد )شفیعی

 گفتمان موبدان.  5.3
و   ،  ارنون موبدددان زرتشددری گفرمددان مغلددوبشاهنامهپیش از هر چیز باید یادآوری رنیم ره برپایة مرن  

هددا های فددراوان آننگارینیسرند و انوشیروان از راه نامهها دیگر در دربار اند. آنسب  به مزدریان در حاشیهن
یان( بدده دربددار فراخوانددده اسدد . را از گوشه و رنار ایرانشهر به قصد منا ره رردن با گفرمان غالب )مزدر

رة یکی از این موبدان ره به رشیدن گفرمان مزدری اس . ارنون به گفآنها به چالشبنیادین    خویشکاری
 گوید نگاه رنیم:سخن می و خطاب به مزدک ز دیگرانگی انمایند

 زیدددان بدددر سددداخری ندددو دیدددن یکدددی
 پدددر؟  باشددد ردده رددش پسددر دانددد چدده
 جهدددان در بدددود برابدددر مدددردم چدددو
 رهردددری؟  در جویدددد رددده باشدددد رددده
 راسدد ؟  ردده چیز   و جای مِرَد رو رسی
 شددود ویددران پدداک سددخن زیددن جهددان
 ریسدد ؟  مددزدور خداینددد، رددد همدده
 نگفدد  رددس سددخن ایددن آوران دیددن ز

 بدددری دوز  بددده را مردمدددان همددده
 

 میددددان در خواسددددره و زن نهددددادی 
 پسددر؟  شناسددد چددون همچنددین پدددر

 مهددددان و رهددددان پیدددددا نباشددددند
 مهرددددری؟  سدددداخرن تددددوان چگونددده

 راسدد ؟  جددو بنددده بددا شدداه رددار شددد چو
 شددود بدده ایددران بددد ایددن ردده نبایددد
 ریسدد ؟  گنجددور دارنددد، گددنب همدده
 نهفدددد  در داشددددری دیددددوانگی تددددو
 نشدددمَری بدددد بددده را بدددد ردددار همددی

 (38: 8، ج1399، )فردوسی                 
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از مباحددث خداشناسددی آن نیسدد .  ویة اجرماعی آیین مزدک اس  و نشانیها سخن از سدر همة بی 
های باورشناخی و خداشناسی آیین مددزدک بکشددانند چیددزی بددرای دانند اگر سخن را به زمینهموبدان می

گونه ردده گفرددیم میددان آیددین مددزدک و باورهددای زرتشددری میکومی  مزدک نخواهند داش ؛ زیرا همان
بددر مالکیدد  و خددون اسددروار بددود  جامعة ایرانی پیش از اس،م  سنمانندگی بسیار اس . به گفرة رریسرین

از خددون و نددژاد اسدد  و   نبینیم: بیدد  دوم سددخهای موبد می(. ما این دو عنصر را در گفره228:  1395)
هددای خددون و دهد ره دین زرتش  هم اسددروار بددر ارز  های پنجم و هفرم از مالکی . این نشان میبی 

و درس  از همین روس  ره ازدواج با میارم )خویدودس( در این دین مقدددّس اسدد ؛ زیددرا   مالکی  اس 
خددود را بددا   های سوم و چهددارم، موبددد ناسددازگاریشود. در بی خون پادشاهی از چرخة میارم خارج نمی

های دین دهد ره یکی دیگر از ارز  رند. این نشان میعدال  بیان و بر نظام رهرری د مهرری تأرید می
های مالکی ، یکی از پایدده  افزون بر خون و  مهرری اس ؛ به سخن دیگر،  زرتش  نظام طبقاتی رهرری د

فشرد. اگر دین زرتش  از میدان بینیم ره موبد بر این عنصر پای مینظام طبقاتی اس  و میدین زرتش   
قدرت رخ  ببندد، موبدان نیز به عنوان طبقة مهرران از صینه بیرون خواهند رف . در بی  ششم، سخن 

 بقدده. گفرمددان مزدرددی ایددن سدده ارز  های دنیای ساسانی د زرتشری اس : خون، مالکیدد  و طاز ارز  
گوید سخنان تو در نامد و میبنیادین را نشانه گرفره اس . در بی  هشرم، موبد آشکارا مزدک را دیوانه می

دهددد و بددا ایددن « قددرار میآوریبر »دینمورد زن و خواسره از روی دیوانگی اس . او »دیوانگی« را در برا
در بیدد  آخددر،   در بخش بعدی به این موضوع بددازخواهیم گشدد .رند.  میآوری مزدک را انکار  شیوه دین

دهد ره از دید گفرمان رند: رار بد را به بد نشمری! این نشان میموبد اتّهام دیگری هم مروجّه مزدک می
شددد برپایددة ای هم آورده اس . آنچه در آیین زرتش  بددد شددمرده میزرتشری، آیین مزدک اخ،قیات تازه

نماید ره د زرتشری چنین مینامه در دسرگاه ساسانی اخ،قیات تازة مزدری بد نیس . پس از تدوین خدای
موبدان و   اند. این را از منا رةترین حقیّ برای گفرمان مزدری قائل نشدهرنندگان )موبدان( روچکتدوین

شدددیم؛ رو میتوان دریاف . پس از سخنان موبد، قاعدتاً باید با دفاعیات مزدک روبهمی  شاهنامهمزدک در  
جا ره منا ره از ماهیّ  خود خددارج شددده و ریخدد  زمینه نیامده اس . تا آن  اما حریّ یک بی  نیز در این

دهددد و ای یک سویه یافره اس ؛ بدین گونه ره پس از سخنان موبد، شاه قَبدداد تغییددر عقیددده میمیارمه
  خواهد با او بکند.سپارد تا هر رار ره میا ، انوشیروان، میترین دشمنمزدک را به دس  بزر 

 دهدگوید و ادبیات چه نشان میتاریخ چه می. 4
 گاه فردوسددی را در مددورد مددزدک واردداویپردازیم. نخسدد  دیددداین بخش به واراوی دو موضوع میدر  
خ فرامددو  شددده اندددری نددور ویژگی رلیدی او ره در تاریکی تارییک  روشیم تا بر  رنیم و سپس میمی

 رنیم.ادبیات بررسی میبرابانیم و در پایان بازتاب مزدک را در 
سو اسراد توس در آغاز داسران  با تناقض همراه اس . از یک به  اهر  دیدگاه فردوسی در مورد مزدک

گوی و بددا دانددش و رای و رددام« و رنددد: »سددخنهددا و ترریبددات مثبرددی توصددی  میمزدک او را با واژه
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شدن ز سوی دیگر، پس از گرفرار و رشرها  (.33:  8، ج1399،  فرو « )فردوسیدانشه مردی و  مای»گران
سددار رددرد« دین نگوندین پر آزار گش « و »سر مرد بیرند: »دل مرد بیدین قلمداد میمزدک او را بی

 دهد ره »تو گر باهشی راه مزدک مگیر« )همان(.( و سرانجام اندرز می39و38)همان:  
بدداد رفددرن   گرایی خطرناک بود و موجب بددرهم در زمان ساسانیان و هم پس از اس،م اندیشة مزدک

دیدنددد. گفرن از راه و آیین مزدک را جز به شیوة انرقاد مصددلی  نمیشد و مردان باهو  سخنسرها می
این را نیز بیفزاییم ره آیین مزدک یکسره جدا از دین زرتشری و مانوی نیس ؛ با این تفدداوت ردده سددویة 

های بسیاری بدده آیددین گرایی، از جنبة دینی، مانندگیاجرماعی آن نیرومندتر اس ؛ به سخن دیگر، مزدک
ای از راه نیس  ردده برخددی آن را آمیددزهزرتشری و مانوی دارد؛ اما از جنبة اجرماعی از آنان جداس . پر بی

 گوید:بلعمی در مورد دین مزدک می (.20: 1399اند )بیانی، آیین زرتشری، مانوی و بودایی دانسره
بیرون آمد نام او مژدک از زمین خراسددان   او  ملک قَباد بگذش ، مردی به سویپس چون ده سال از  

بود از شهر نسا و دعوی پیغامبری رردی و ایشان را هی  شریعری نو ننهاد مگددر همددان شددریع  مغددی و 
ن بیفکند و ملک ره نکاح از زآتش پرسریدن. و مادر و خواهر را به زنی رردن و به ح،ل داشرن، مگر آن

 (.672:  1392)بلعمی،   از خواسره برگرف 
یدد  دهد ره از دیدگاه بلعمی آیین مزدک و زرتش  یکی هسرند؛ اما در زمینة زن و مالکاین نشان می

گرایانه ر مصددلی دانددد بیشددردین میره فردوسی مددزدک را بددیچه آمد، اینتفاوت دارند. باری، برپایة آن
آیددین مددزدک همددان اندددازه دیددن   یی فردوسی دیگر وجهی ندارد؛ زیراگوورزانه و تناقضنماید تا رینمی

ای از معارف پیش از اس،م داشددره، ایددن را شود ره آیین زرتشری و فردوسی ره آگاهی ویژهمیسوب می
 دانسره. می

رند. از مفهوم دیددوانگی بدده سددادگی پیش از این اشاره رردیم ره موبد مزدک را »دیوانه« قلمداد می
(. جنددون 19: 1398  )توان گذر ررد. از دیدگاه میشل فورو، در دنیای رهن دیوانه حامل حقیق  اسدد نمی

معرف  اس  و دیوانه معرفری دور از دسررس و خوفندداک در اخریددار دارد. انسددان خردمنددد و فرزاندده تنهددا 
 آن را. این معرفری ره در اخریار  رند؛ اما دیوانه همگیا ادراک میتکه از معرف  رهایی جزیی و تکهبخش

 (.  29و28)همان:  دیوانه اس  معرفری اس  ممنوعه
هاس  ره حقیقیری ممنوعه و خوفناک در سینه دارد. او این حقیق  را، ایددن مزدک یکی از این دیوانه

 ، بازماندددگان در ارند. پس از قرل عددام مددزدک و پیددروانگوید و جان در سر آن میسرّ مگو را، باز می
روشند. دیوانه قلمداد شدن مزدک از سوی موبد اتفاقی نیس . مزدک را باید واقعاً ماندن این راز مینهانی

توان گف  ره میان آیین مزدک و دیوانگی پیوند هسدد . از عق،ی مجانین دانس . می یا از ردة دیوانگان
گویددد و مددا آیین یارسددان میدینی( و  ی از پیوند میان آیین مزدک )خرّمردرنی به اسروارسو، شفیعی  یک
مادی از رُردهددای ایددران را  ( و از سوی دیگر، برخی بهلول ماهی یا61:  1394تر بدان اشاره رردیم )پیش
دانیم ره بهلول نیز از جملة عق،ی مجددانین و می(.  57:  1389اند )سیّدین،  انسرهگذار آیین یارسان دبنیان
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بُردار م. بهلول نیز ره به دیددوانگی نددامرسیجا هم باز به عنصر دیوانگی میهاس . در اینآن  ترینِاز پرآوازه
اس  با آیین مزک در پیوند اس . باری، خواس  ما این بود ره نشان دهیم آیین مزدرددی بددا دیددوانگی در 

 توان گف  قطعی اس . ای نامیرمل نیس ، ره حریّ میپیوند اس  و دیوانگی مزدک نه تنها پدیده

 گیرینتیجه. 5
سددازد و پددیش ها بددا یکدددیگر شددالودة روایدد  را مینب گفرمان وجود دارد ره رشارش آندر داسران قَباد پ

اند از: گفرمان قَباد، ب، ، سوخرای، مزدک و موبدددان. چیددزی ردده در ایددن ها عبارتبرد. این گفرمانمی
رسددند و در ها در یک دورة زمددانی بدده قدددرت میداسران جالب اس  این اس  ره هر یک از این گفرمان

شددوند. ای اس  ره دوباره از مررز به حاشیه رانددده میها به اندازهگیرند؛ اما میزان رشارشمررز قرار می
اسدد . ایددن نبددرد   شدداهنامه  اف  و خیزترین نبردهددا درترین و پرین داسران یکی از بزر نبرد قدرت در ا
 سازد:  میها ساخرار رلی روای  را گفرمانقدرت میان 

 حاشیه     قدرت    حاشیه 

ای از قدرت ندارد ره چندی نیز اسیر دشمن اس  و قدرت در دسران برادر  قَباد در آغاز نه تنها بهره
شددود. ایددن گیرد و ب،  بدده حاشددیه رانددده میشود و قدرت را به دس  میب،  اس . سپس او آزاد می

درحالی اس  ره قَباد ارنون گرفرار قدرت دیگری )سوخرای( شده اس  و نسب  به او باز هددم در حاشددیه 
شدن سوخرای، قَباد دوبدداره رارة ایران. پس از رشرهسردار و پهلوان دربار اس  و همه  قرار دارد. سوخرای،
راند و اشیه میخواهی سوخرای قَباد را به حاما شور  مردم و سپاهیان به رین یابد؛به مررز قدرت راه می
رساند. قَباد به یاری دشمنان پیشین و دوسران ارنددون خددود یعنددی به مررز قدرت می  برادر  جاماسف را

شود. در این هنگام مددزدک سددر گیرد و جاماسف به حاشیه رانده میهیرالیان دوباره قدرت را به دس  می
انددد و مزدک و قَباد در رنار هم در قدرت  رسد. یک چندقَباد به مررز قدرت می  آورد و به عنوان وزیربرمی

اند و دین مزدری در دربار و را به حاشیه راندهربار و روی هم رفره آیین زردتشی گفرمان موبدان زرتشری د
های پسر قَباد، انوشیروان زرتشری، موبدان دوباره بدده قدددرت ره با روششجامعه قدرت یافره اس ، تا این

دک، انوشیروان در حاشیه قرار دارد؛ اما پس شوند. در زمان مز  قرل عام میارسند و مزدک و پیروانمی
در داسددران از رشددارش بزرگددی یابد و جانشین شاه خواهد شد.  از او، پسر شاه قَباد به مررز قدرت راه می
میان   یابد.رود ره سرانجام با پیروزی گفرمان زرتشری پایان میمیان گفرمان مزدری و زرتشری سخن می

های عق،ی مجانین اسدد  و در شخصی  مزدک و دیوانگی پیوند دلالرمندی هس . مزدک یکی از نمونه
ای ره در شعر رهن فارسی دربارة مزدک هس ، ردة رسانی چون دیوژن و بهلول قرار دارد. دیدگاه دوگانه

 در ادبیات مشروطه نیز همچنان ادامه یافره اس .
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